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گرفــت. امــا ایــن دو در آینــده، کــم جان و 
غیرمشــروع می شــوند، مدتــی بعــد، بــار 
دیگــر امــکان، فضــا و ظرفیت بــازی برای 
کســانی کــه قانونمــداری و مدنیــت تولید 
کنند، بــه وجود خواهد آمــد. ماجرای دی 
مــاه یــا آبــان  مــاه، ماجــرای مشــابه تولید 
نخواهد کرد. به نظر من اتفاقات آبان ماه 

از خودش عبور می کند.
ë  ،اما شواهد حاکی اســت که حوزه قدرت

تغییــری ایجــاد نخواهــد کــرد، حتــی پس 
از اعتراضــات آبان مــاه که دو ســال بعد از 

اتفاقات دی ماه 96 رخ داد.
دارد؛  نتیجــه  چنــد  اخیــر  اتفاقــات  البتــه 
نخســت اینکــه وقتی نیــروی امنیتــی وارد 
میدان می شود، خود و کل نظام سیاسی را 
بازبینــی می کند. اینکه گفتید امکانی برای 
تغییر رفتار وجود ندارد، درحالی است که 
این نیروی امنیتی، احتمالًا دغدغه تغییر 
در رفتار سیاســی ایجاد خواهد کرد، به این 
ســادگی کوتــاه نمی آیــد و بــاز نمی گــردد. 
دوم اینکــه شــوک بســیار بزرگــی در نظام 
سیاســی افتــاد. برخلاف ماجــرای دی ماه 
و  نــدار  آدم هــای  معترضــان  اغلــب   96
فرودســتان هســتند. بنابراین باید تکلیف 
خود را با آنان معلوم کنیم. در بحث های 
قبلی می گفتم کــه جنبش دموکراتیک در 
ایــران بــا بازیگــری طبقــه متوســط، اگر به 
ســمت طبقــه پایین ســوگیری کنــد، دیگر 

نمی تــوان آن را جمــع کــرد. مــا درحــال 
نزدیــک شــدن بــه ایــن مرحله هســتیم و 
این خطرناک اســت. معتقــدم حاکمیت 
و نظــام سیاســی این صدا را شــنیده و این 
خطر را درک کرده اســت. به عبارت دیگر، 
این بار نمی توان روشنفکران را متهم کرد 
کــه غربی هســتند و آنان را محــدود کنید، 
ایــن بــار، ماجــرا، ماجــرای یــک اکثریــت 
بزرگ است. طبقه متوسط، محدود است 
و بخشــی از آن در نظــام بوروکراتیک قرار 
دارد، بنابرایــن می تــوان آن را کنترل کرد. 
امــا بقیــه جامعــه چطــور؟ آنان مســتقل 
هســتند. ضمــن اینکــه نیروهایــی کــه آن 
را وصــل و ایــن بخــش گســترده را توجیــه 
می کنند، تنها از حاکمیت نیســتند. به این 
ترتیــب معتقدم حاکمیت به طور طبیعی 
به این دغدغه خواهد رسید که در سوگیری 
جامعــه و به رســمیت شــناختن نیروهای 
اجتماعــی تغییــر رفتار مهم انجــام دهد. 
ســومین نکتــه اینکــه طبقــه متوســط یک 
بازیگــری جدید خواهد کرد، به این معنی 
کــه اتفاقات آبــان مــاه را معنــادار خواهد 
کرد. طبقه متوسط در ماجرای دی ماه 96 
ســکوت کرد، آن اتفاقات را توضیح نداد و 
پیش نرفت، اما اکنون موقعیتی اســت که 
وقایع اخیر را معنا کند تا بتواند بازی خود 
را تصحیح کند. چــون در اتفاقات دی ماه 
96، خود طبقه متوســط متهم می شد، اما 
اکنــون تا حــدودی از او عبور کــرده و طبقه 
متوســط مجبور اســت بازی طبقه پایین را 
معنا و توصیف و مختصات آن را تشــریح 
کنــد. بنابرایــن ایــن امــر یــک گام بــه جلو 
خواهد بود و برداشــتن یــک گام به جلو از 
ســوی طبقه متوســط، امکان رادیکالیسم 
در عرصــه سیاســی و مانــدگاری امنیتی ها 
در عرصــه سیاســی را تقلیــل خواهــد داد. 
بــه این معنــی که بار دیگر شــاهد درگیری 
جریان هــای  بــا  متوســط  طبقــه  بیشــتر 
رادیــکال خواهیــم بــود که در ایــن حالت، 
فضایی برای نفس کشــیدن جامعه و بعد 
گامــی بــرای جلوتــر رفتن ایجاد می شــود. 
وقتی این ها را با هم جمع می کنیم، بحث 
هــم  جدیــد  اصلاح طلبــی  و  اصولگرایــی 
مطرح می شود. بنابراین در آینده نزدیک 
مــا بــا صــورت جدیــدی از حــوزه سیاســی 
مواجه خواهیم بود که قدری جوان است، 
و  دارد  دیگــری  شــعارهای  و  دغدغه هــا 

مسأله او زیست و زندگی است.
ë  اما برخی معتقدند اتفاقاً شــدت و گستره

درگیری ها و خشونت میان طرفین باعث 
شــد که طبقه متوســط از این مهلکه فاصله 

بگیرد.
حد نهایی خشونت همین است و بیش از 
این نخواهد شــد. این اوج خشونتی بود که 
در ایــران اتفاق افتاد، فراتــر از آن، انقلاب 
انقــلاب  به ســمت  مــا  معتقــدم  اســت. 
نخواهیــم رفت، زیرا خشــونتی کــه در این 
وقایع دیده شــد، اوج خــودش بود و بیش 
از آن نخواهــد رفت. این اوج خشــونت به 
معنای تخلیه اعتراض انباشتی بود. آنکه 
بــه خیابان آمــد می گوید »مــا زدیم ها، ما 
)در  بســیاری  رســیدیم ها؟«  را  حســابش 
بیــرون( تــلاش کرده بودنــد این انــرژی را 
بــرای روز دیگری نگه دارند، اما این انرژی 
تخلیــه شــد. از آن ســو نیروهــای امنیتــی 
کــه به دلیــل تهدیــدات امریــکا، یک ســال 
در حــال آمــاده بــاش بــه ســر می بردنــد، 
اتفاقات آبان ماه باعث شد که انرژی آنان 
هم تخلیه شــد، آنان هم خســته شــدند و 
خستگی درخواهند کرد. این درست مانند 
اتفاقی اســت که بعد از جنــگ رخ داد. به 
ایــن معنی که ما بعد از جنگ وارد فرآیند 

دموکراســی شــدیم. در جنگ هم 8 ســال 
نیروهــای ما ایســتاده بودنــد، اما جنگ که 
تمــام شــد همــه وارد فرآینــد ســازندگی و 

دموکراسی خواهی شدیم.
ë  از پــس  کــه  را  تغییراتــی  شــما  بنابرایــن 

اعتراضــات آبان مــاه در کشــور رخ خواهد 
داد، با چرخش به بــازار آزاد و غرب، پس از 

سال 68 برابر و متناظر می دانید؟
این اتفــاق خواهد افتاد. دغدغه بعدی ما 
ســاماندهی مناســبات با جهــان پیرامونی 
و غــرب اســت، مجبوریــم کــه این مســأله 
را ســامان دهیــم، چراکــه جامعــه ایــن را 
طلــب خواهــد کــرد و حــوزه سیاســی نیــز 
بــه این ســمت خواهــد رفت. بحــث دیگر 
ســاماندهی زندگــی مــردم اســت؛ یعنــی 
اکثریتــی کــه می خواهنــد زندگــی کنند. در 
دوران جنگ، اکثریتی تلاش کردند جهان 
را عوض کنند، اما وقتی آن ایده های کلان 
در جنــگ شکســت خــورد، برخــورد آنــان 
عقلانــی شــد و پــس از بازگشــت از جنگ، 
بســیاری از کســانی کــه در حــوزه نظامــی 
بودند، ســرمایه گذار شدند. در دوره جدید 
هم مــا وارد یــک عرصه دیگــری خواهیم 
شــد. البتــه ایــن امــر الزاماتــی هــم دارد. 
یکی از الزامات این اســت که شــاکله کلان 
جمهوری اســلامی باقی بماند، دوم اینکه 
امکان بازی از دســت طبقه متوسط گرفته 
نشــود. اگــر در آینده اتفاقــات دیگری بروز 
کنــد، ممکــن اســت حــوزه ســخت قدرت 
طبقــه متوســط را تنبیــه کنــد، اما اگــر این 
اتفــاق نیفتد، طبقــه متوســط وارد عرصه 
خواهــد  سیاســت  و  جامعــه  ســاماندهی 
شــد. طبقــه متوســط نمی خواهــد بــه یک 
ویرانگــری برســد و آنچــه به دســت آورده 
را از دســت بدهــد، بلکــه می خواهد آنچه 

را دارد با طبقه پایین به اشتراک بگذارد.
ë  امــا به دلیل شــرایط اقتصادی ســال های

اخیر، بخش زیادی از طبقه متوســط ریزش 
کرده و به طبقه پایین پیوسته است؟

امــا  اســت،  ممکــن  اقتصــادی  به لحــاظ 
اجتماعــی  علایــق  و  فرهنگــی  به لحــاظ 
و  آمــال  در  همچنــان  نیســت.  این طــور 
مرفــه،  نســبتاً  شــهری  زندگــی  آرزوهــای 
زیســت می کننــد، به همیــن دلیــل اســت 
کــه نگــه داشــته شــد، اگــر غیــر ایــن بــود، 
می بایســت انقــلاب بــه معنــای انقــلاب 
پابرهنه هــا اتفــاق می افتــاد، یــا همــان که 
کارل مارکــس در تئــوری خود گفته اســت. 
بنابراین ممکن اســت به لحــاظ اقتصادی 
جابه جــا شــده باشــند، یعنــی جیب شــان 
خالــی شــده باشــد، امــا مغزشــان خالــی 
ســر جای  آنــان  آرزوی  و  آمــال  و  نیســت 
خــودش اســت. به همیــن دلیل هنــوز آن 
تلاش ها را دنبال می کنند، هنوز به شهرها 
می آیند، هنوز جابه جا می شــوند، هنوز در 
مســابقه خریــد و فروش شــرکت می کنند 
تــا منفعتــی کســب کننــد. به نظــر مــن در 
آینــده ایــران، اگر ما بــا امریــکا وارد جنگ 
نشــویم یــا در ادامــه، اگر به طبقه متوســط 
هم هجمه ای نشــود، حاکمان وارد عرصه 
قانونخواهی خواهند شــد. حاکمان قانون 
خواهــی را اعــلام خواهنــد کــرد و به دنبال 
آن، جامعه مدنی هم مشارکت اجتماعی 
را طلــب خواهد کــرد. ایــن دو در جایی به 
هــم وصــل خواهند شــد و معنــای تازه ای 
از نظــام اجتماعی متولد خواهد شــد. زیرا 
از مســأله ای  احیــای قانــون یعنــی عبــور 
به نــام اطاعــت از قــدرت، یعنــی اکثریت 
نظــام سیاســی کــه تــا پیــش از ایــن، فقط 
اطاعــت را طلب می کــرد، زین پس قانون 
را مطرح خواهد کرد. از سوی دیگر جامعه 
هــم خواهد گفت که حق من مشــارکت یا 

مالکیت بود، چه شد؟ این دو حوزه در امر 
قانون به یکدیگر وصل خواهند شد، اینجا 
است که معتقدم ما شاهد تعبیر جدیدی 

در جمهوری اسلامی خواهیم بود.
ë  »آصف بیات در کتاب »تهیدستان شهری

گروه هایــی را توصیــف می کنــد کــه ویژگی 
ایدئولوژیــک یــا سیاســی ندارنــد و دغدغه 
آنــان تنها معیشــت و اصل بقا اســت. اما 
به نظر می رسد در اعتراضات اخیر ما شاهد 
فعالیــت جوانــان و گروه هایــی بودیــم که 
گرچه تهیدســت بودند، اما مسأله شان بقا 
نبــود، جوانــان تحصیلکــرده ای بودنــد که 
به دلیل نبود زمینه اقتصادی، در کارهای دم 
دستی و کوچک مشغول به کار شده بودند، 
ماننــد موبایل فروشــی، رانندگی اســنپ و 
تپســی، یعنی نیروهایــی که توان ســاختن 
زندگی داشتند، اما فرصت ساختن به آنان 

داده نشد. دیدگاه شما چیست؟
کســانی که در این اعتراضات صورت خود 
را پوشــانده بودنــد، آگاه هســتند و معنای 
می داننــد  می فهمنــد.  را  سیاســی  کنــش 
اگــر شناســایی شــوند، بایــد چــه هزینه ای 
بدهنــد، اما می خواهند خود را بروز دهند. 
امــا این هــا چــه کســانی هســتند؟ این هــا 
آماده عمل بودند، کســانی که ظرفیت ها، 
توانایی ها و آگاهی هایــی دارند و می دانند 
که نقــاط ضعف سیســتم کجا اســت. این 
بســیار مهم اســت کــه آنــان در خیابان به 
افــراد عــادی حملــه نکردنــد،  امــا ســعی 
کردنــد بــه جاهایــی حمله کنند که بیشــتر 
معنــای یــک پیــام خــاص را دارد. اما این 
اعتراضــات در مناطقــی رخ داد کــه افــراد 
دارای توانایی هستند، اما ما به آنان اجازه 
فعالیــت و اجازه کار ندادیــم، وام ندادیم 
یــا زندگی ندادیــم یا آنان را بــد راهنمایی 
کردیم، درحالی که آمدند درس خواندند 

و وقت شان هم تلف شد.
ë  به لحــاظ طبقاتی چطور می تــوان آنها را

دسته بندی کرد؟
آنــان اغلــب از لایه پایین طبقه متوســط و 
لایــه بالایی طبقــه پایین بودنــد. نیروهای 
پایین طبقه پایین نبودند، کســانی هستند 
که درکی از آرزوهای طبقه متوســط دارند، 
اما بــه لحاظ اقتصــادی جزو طبقــه پایین 
هســتند. آنــان در میــان طبقــه متوســط و 
طبقه پاییــن عمل می کننــد، ضمن اینکه 
بازی ســاز و بازیگر هســتند و از ایــن زاویه، 
خطرنــاک هم هســتند. اما آن بخشــی که 
بازی سیاســی پیدا نکرده و مدنی نیســت، 
می شــود لمپن یا آشوبگر که ویران می کند 

و آتش می زند.
ë  اغلــب گفــت  می تــوان  بنابرایــن 

ســاله   35 تــا   25 جوانــان  کــه  معترضــان 
هستند، کسانی هستند که از سوی نهادهای 
نهادهــای  امــا  شــدند،  تربیــت  آموزشــی 

اقتصادی توانایی جذب آنان را نداشتند؟
این هــا محصــول دو چیــز هســتند؛ یکــی 
محصول نظام آموزشــی ایران. من پیشتر 
از جنبش اعتراضــی تحصیلکردگان بیکار 
یاد کرده بودم. این مســأله اکنون خودش 
را تاحــدود زیــادی نشــان داد، البتــه نه به 
شــکل مدنــی، بلکــه بــه شــکل خشــونت 
آمیــز. این امــر بــه گفتمان نظام سیاســی 
یــا گفتمان اصولگرایــی و اصلاح طلبی باز 
می گــردد. اصلاح طلبی اخیــراً به گفتمان 
چــپ میــل کــرده و تــز فقرزدایــی را پیش 
اصولگرایــی  کــه  درحالــی  اســت،  گرفتــه 
ســال ها بر این تز ســوار بود. امروز جامعه 
آماده عمل اســت، یعنی خــود ما جامعه 
را آمــاده عمــل کردیم، امــا نتوانســتیم از 
آن اســتفاده کنیــم. حــزب وجود نداشــت 
کــه آنــان را مدیریــت کنــد و ســامان دهد. 

اقــدام  به همیــن دلیــل عرصــه عمومــی 
کــرد، یعنــی بنزیــن کلیــدش را زد. بنزین 
مــاده مشــتعلی بــود کــه جامعــه را آتش 
زد. هــم گفتمان سیاســی مســلط که دارد 
حــذف می کند و می خواهــد بگوید دولت، 
غربــی، منفعت طلب و بورژوا اســت، هم 
بخشــی از اصلاح طلبی که دارد خودش را 
نقد می کند، ایــن دو، ادبیات ایدئولوژیکی 
ساخته اند. در این شرایط، چه کسی این را 
بــه عهــده بگیرد و با آن بــازی کند؟ کلیت 
طبقه پایین که نمی تواند. پس این نیروی 
فــی مابیــن طبقه متوســط و طبقــه پایین 
جامعــه، یا همین جمعیــت دارای دانش 
و آگاهــی و مرتبط با فضای مجازی اســت 
کــه بازیگری کرد، یعنی بــه نوعی فرصت 

طلبی کرد و زود ماجرا را به پایان رساند.
ë  بنابرایــن اگــر عناصــر مدنــی و ســاحت

نهــادی جامعــه قوی بــود، ما تا ایــن اندازه 
هزینه نمی دادیم؟

طبیعی اســت، زیــرا در این صــورت افراد 
به میــدان می آمدند، اما به صورت مدنی. 
یعنــی اگــر به طبقه متوســط میــدان داده 
بودیــم، ایــن طبقه حــزب ایجــاد می کرد، 
یا اجتماعــات بــزرگ را مدیریت می کرد، 
و  می زدنــد  داد  می آمدنــد،  هــم  آدم هــا 
می رفتند. اما وقتی به فعالیت های طبقه 

متوســط مشــروعیت نمی دهیم، طبیعی 
است که این اعتراضات انباشت می شود. 
پوپولیســم  همــواره  امــر،  ایــن  غیــاب  در 
تولیــد کردیم، امــا توجه نداشــتیم که این 
پوپولیسم در یک جایی به خودمان بازمی 
گــردد و بــه خودمــان آســیب می زنــد. اگر 
ســاحت نهــادی و مدنی تقویت می شــد، 
احتمــالًا در تظاهــرات خانواده هــا بــا هم 
می آمدنــد، نــه اینکــه جوانــان به صــورت 
مســتقل بیاینــد، یــا در حرکت هــای ایــن 
محلــی  ذی نفــوذ  آدم هــای  بــا  طــوری 
تخریــب  صــورت  ایــن  در  و  می آمدنــد 
نمی کردند. رهاشدگی که ما ایجاد کردیم، 
کــه  اســت  پوپولیســمی  همــان  از  ناشــی 
ســال ها بــه آن دامن زدیــم و درعین حال 
مجال گســترش نهادهای مدنی را فراهم 
نکردیم. در شــهرهایی شاهد این اتفاقات 
بودیــم کــه نهادهــای مدنــی اصــلًا وجود 
ندارنــد، شــهرهای تازه تأســیس شــده ای 
که به لحاظ مدنی تهی هســتند. صدرا، در 
شــیراز یک شــهر تهی اســت، یک جامعه 
بازشــده ســنتی کــه همــه کنــار هــم قــرار 
گرفتنــد و تنهــا چند نهاد دولتی یا شــهری 
وجــود دارد. به همین دلیل این تخریب ها 
در قم، کاشــان یا قزوین اتفــاق نیفتاد، در 
بومهــن اتفاق افتــاد، یعنی شــهرهایی که 
گذری و گذرگاه هستند، بدون اینکه کسی، 
کســی را کنتــرل کنــد یــا اینکه نهــاد مدنی 

وجــود داشــته باشــد کــه آدم هــا در آن جا 
تخلیه شــده و اعتراض کرده باشــند. چون 
این زمینه ها نیســت، اعتراضات انباشــت 
می شــود. بنابرایــن اگر جمهوری اســلامی 
می خواهــد ایــن مســائل را حل کنــد، باید 
روی شهرهای خود سیاستگذاری جدیدی 
داشــته باشــد. مــا بایــد به معنــا و مفهــوم 
جدیــدی از زندگــی در شــهر و الزامات آن 
دســت پیــدا کنیــم. جامعه شناســی ایران 
هــم بایــد از شــهر و زیســت شــهری دفاع 
کند. زیــرا وقتی فرد به محــل زندگی خود 
تعلقی پیدا نمی کند، آتش زدن هم برای 

او حرجی ندارد.
ë  باوجود اتفاقات دی ماه 96 و اکنون آبان

98، چرا حــوزه سیاســی در سیاســتگذاری 
خــود بــرای حــل مســائل اقتصــادی هیچ 

تغییری ایجاد نمی کند؟ 
ایدئولــوژی صاحــب دارد و بایــد گفتمــان 
آن را تکــرار کــرد، نــه اینکــه بــرای بقــای 
آن کنشــی انجــام داد، امــا می بینیــم کــه 
مسئولیت پذیری وجود ندارد. همه آدم ها 
یــک مطلــب را تکــرار می کنند، امــا از دل 
جمهــوری  در  نمی آیــد.  در  سیاســت  آن 
ســاحت  میــان  واســط  حــد  اســلامی، 
ایدئولوژیک و ساحت مدنی، نیرو نداریم. 
همه آدم های در ســطح کارشناســی، سند 

درحالــی  می کننــد.  تولیــد  ایدئولوژیــک 
کــه وقتــی کســی در شــورای عالــی انقلاب 
فرهنگی اســت یــا وزیر آمــوزش و پرورش 
اســت، نبایــد ســند تولید کنــد، بلکــه باید 
شیوه عمل، شــیوه زندگی و شیوه آموزش 
تولیــد کنــد. امــا امروز افــراد زیــادی دارند 
می ریزنــد  فــرو  را  ایدئولوژیــک  ســاحت 
قهرآمیــز  را  آن  بقــای  حــال،  درعیــن  و 
می کننــد. کشــورهای دیگر هــم نظام های 
ایدئولوژیــک دارنــد، اما وقتی یک ســطح 
پایین تــر می آییــم، می بینیم که بســرعت 
جمــع کمــی یا همــان نظــام کارشناســی، 
کار  دســتور  و  سیاســت  بــه  تبدیــل  را  آن 
می کند. اما در کشــور ما این طور نیســت و 
به همیــن دلیل جامعه بی اعتنا می شــود 
و خــودش تصمیمــی می گیــرد کــه کجا را 
بزنــد و کجا ببــرد. این همه پــول در جیب 
مردم است، اما حوزه اقتصادی نمی تواند 
برای آن برنامه ریــزی کند، زیرا فقط برای 
مردم ســند می نویسد. بنابراین کسانی که 
در جمهــوری اســلامی فعال هســتند باید 
دســت از سند نویســی بردارنــد و آن را بــه 
سیاست و به شیوه های عمل تبدیل کنند.

ë  پیشــتر اشــاره کردیــد کــه طبقه متوســط
می بینــد اجــازه بــازی دموکراتیــک فراگیر 
ندارد. پــس چرا امــروز معتقدیــد که طبقه 

متوسط بازی دیگری دنبال خواهد کرد؟
بــرای اینکــه حــوزه سیاســی بــه خــودش 

شــلیک کــرد و به همین دلیــل تصلب آن 
از بین می رود. در اتفاقات آبان ماه، حوزه 
سیاسی به خودش شلیک کرد، زیرا وقتی 
به صــورت تمام عیــار با نیروهــای امنیتی 
کنــش  نمی توانــد  می شــود،  میــدان  وارد 
امنیتــی را اســتمرار دهــد، یــک بازنگــری 
اتفــاق می افتــد. اینجــا اســت که قطعــاً از 
طبقه متوسط برای مشارکت و ساماندهی 
نظــام اجتماعــی دعوت خواهد شــد. این 
بــار نظــام به طور جــدی از طبقه متوســط 
طبقــه  ظرفیــت  و  کــرد  خواهــد  دعــوت 

متوسط شکوفا خواهد شد.
ë  ایــن بــه معنــای فرصــت طلبــی طبقــه

متوسط نیست؟
فرصــت طلبی نیســت، بــرای اینکه پیش 
از ایــن محدود شــده بــود. طبقه متوســط 
طبقــه  نیامــده،  جنــگ  بــرای  گاه  هیــچ 
نیســت،  انقلابــی  نیــروی  هیــچ  متوســط 
بلکــه اجتنــاب و عبــور از انقــلاب اســت. 
طبقــه متوســط دچــار محدودیت اســت، 
امــا ســکوت می کنــد، تغییر مســیر داده و 
به ســمت اخلاق، فرهنــگ و علم اندوزی 
رفتــه و مناقشــه های دیگــری خلــق کرده 
اســت. کما اینکه مناقشــه محیط زیست و 
مناقشــه رابطه با منطقــه و جهان را طبقه 
متوسط درست کرده اســت، یا مناقشه به 
رسمیت شــناختن جامعه متکثر را طبقه 
متوســط و جامعــه روشــنفکری آن ایجاد 
کــرده اســت، درحالــی که تــا دیــروز طبقه 
متوســط فقــط از دموکراســی در مفهــوم 
عــام آن و در نقد ســاخت قدرت صحبت 
می کرد. این ســرمایه اکنون آماده اســت و 
جمهوری اســلامی چــاره ای جز آشــتی با 

طبقه متوسط ندارد.
ë  به نظر می رســدما بیشــتر دنبال توســعه

بدون توسعه هستیم، یعنی گسترش توان 
اقتصــادی بدون گســترش طبقــات حامل 

این توان اقتصادی.
اتفاقاً اینجا اســت که ایــن دو به هم وصل 
می شــوند. مردم بحث از مشــارکت و حق 
قانــون  از  اســلامی  جمهــوری  می کننــد، 
صحبت می کند، اینجا است که توسعه در 
ساحت جمهوری به جامعه عبور می کند. 
این چیزی اســت کــه می بینیــم در پنهان 
دارد مــوج می زنــد، اتفاقــات دارد صورت 
می گیــرد و همــه آدم ها را به ســمت خود 
می برد. تمرکز بر توسعه، اتفاق مهمی در 
جمهوری اســلامی افتاده اســت. درحالی 
کــه انتظار می رفت نیروهــای ایدئولوژیک 
همچنــان بــر تــداوم ایدئولوژی یا مســأله 
یا خــودی و بیگانه اصرار کننــد، امروز می 
بینیــم کــه از ایــن امــر عبــور کردنــد، دارد 

بحث توسعه را دنبال می کند.
ë  اگــر جلوی بازی طبقه متوســط به عنوان

ناجی برون رفــت از ایــن وضعیت گرفته 
شود، چه خواهد شد؟

دو ســناریو در پیش داریم؛ نخســت اینکه 
ما با یک ســاخت بســته سیاســی در ایران 
محدودیــت  یعنــی  می شــویم،  رو بــه رو 
اینکــه  دوم  اجتماعــی،  نیروهــای  کلیــت 
ممکــن اســت انقــلاب شــود. امــا شــاکله 
جمهوری اســلامی به بســته شدن فضای 
جامعــه میل نــدارد، دیگــر اینکــه اگر این 
اتفاق بیفتد، ممکن است صدای جامعه 
تکثیر شود و اعتراض جمعی را رقم بزند. 
یعنــی اگــر فضا بــرای طبقــه متوســط باز 
نشــود، ممکن است به سمت طبقه پایین 
برود، با طبقه پایین انسجام پیدا کند و آن 
را تئوریــزه کند تا از دل آن تغییرات فراگیر 
بیــرون بیاید. بنابراین جمهوری اســلامی 
چــاره ای جــز به رســمیت شــناختن طبقه 

متوسط ندارد.

اگر به طبقه متوسط میدان داده بودیم، حزب ایجاد می کرد، 
یا اجتماعات بزرگ را مدیریت می کرد، آدم ها هم می آمدند، 

داد می زدند و می رفتند. اما وقتی به فعالیت های طبقه متوسط 
مشروعیت نمی دهیم، این اعتراضات انباشت می شود. در غیاب 
این امر، همواره پوپولیسم تولید کردیم، اما توجه نداشتیم که این 

پوپولیسم در یک جایی به خودمان آسیب می زند. اگر ساحت 
نهادی و مدنی تقویت می شد، احتمالاً در تظاهرات خانواده ها با هم 
می آمدند و در این صورت تخریب نمی کردند. رهاشدگی که ما ایجاد 
کردیم، ناشی از همان پوپولیسمی است که سال ها به آن دامن زدیم 

و درعین حال مجال گسترش نهادهای مدنی را فراهم نکردیم

در کــردن حریفــان اســتفاده می کننــد. در 
واقع حــدس نگارنده این اســت که برخی 
از آنهــا بــه  عنوان مــزدور عمــل می کنند. 
یعنی لزوماً تعلق فکری به گروه منافقین 
ندارند بلکه در ازای دریافت پول، مقاله را 
به شیوه دلخواه منافقین تغییر می دهند. 
خالی از لطف نیســت اگــر بگویم در میان 
کاربرانی که به نفع منافقین قلم می زدند، 
یک کاربر باسابقه اســرائیلی هم مشاهده 
شــد. بحث در مورد اینکه اســرائیل چقدر 
روی ویکیپدیا ســرمایه گذاری کرده  اســت، 
خــود یک بحث جداگانــه می طلبد. اما به 
اختصــار بگویــم که حضــور آنهــا کاملًا در 

ویکیپدیا ملموس است.
در ابتــدای کار جنــگ تقریبــاً یــک طرفــه 
بــود. یعنــی آنهــا همیــن طــور پیشــروی 
می کردنــد و ما عقب نشــینی. مدتی طول 
کشــید تا با اوضاع جدیــد وفق بگیریم. کار 
در ویکیپدیا به گونه ای اســت که شما باید 
اولًا صبر و حوصله داشته باشید. ثانیاً باید 
خــوب فکــر کنیــد تــا در بحث ها بــا کمک 
اســتدلال حرفتــان را بــه کرســی بنشــانید. 

در واقــع بایــد مدیــران ویکیپدیــا را قانــع 
کنید که گروه مخالف شــما دارند برخلاف 
قوانین ویکیپدیــا عمل می کنند. برای این 
کار بایــد دو کار عمــده انجــام دهیــد. اول 
اینکــه مانند یک وکیل قوانین را خوب بلد 
باشید و با قدرت سخنوری طرف مقابل را 
محکوم کنیــد. دوم باید مانند یک محقق 
در میــان کتابها و نوشــته های روزنامه های 
خارجــی مطالبی را پیدا کنید تا نظر شــما 
را تأمین کننــد. به عنوان مثال فرض کنید 
می خواهیــد ثابــت کنیــد کــه منافقیــن در 
داخل ایران پایگاهی ندارند. برای این کار 
باید کل اینترنت را زیر و رو نمایید تا منابع 
انگلیســی زبان پیدا کنید که به این مســأله 
اشــاره دارنــد. بعد باید ثابــت کنید که این 
منابــع معتبــر هســتند. وقتــی هــم جبهه 
مقابــل مطلــب شــما را حــذف کــرد بایــد 
مدیران ویکیپدیا را قانع کنید که مخالفت 
جبهه مقابل بدون دلیل است. همه اینها 
نیازمنــد وقــت فراوان و به عــلاوه حوصله 
بســیار اســت. چــون جبهــه مقابــل هموار 
ســعی می کنــد شــما را از کــوره بــه در کند 

تــا از روی عصبانیــت یــک حرکت اشــتباه 
انجــام دهید. اینجاســت که حتــی اگر حق 
هم با شــما باشــد مدیــران ویکیپدیا برای 
شــما مجازات تنبیهــی از قبیل ممنوعیت 

ویرایش موقتی در نظر می گیرند.
اما یکــی از اتفاقات جالب که ســعی دارم 
در مورد آن در این نوشــتار بیشــتر توضیح 
دهــم، مســأله ارتباطــات ســابق گروهــک 
منافقین با شوروی سابق است. چند سال 
پیــش تصویــر نامــه ای در فضــای مجازی 
منتشــر شــد کــه در دســامبر ســال ۱98۵ 
میــلادی )حــدود دی مــاه ۱۳۶۴( از ســوی 
منافقیــن به شــوروی ســابق نوشــته شــده 
بــود. در ایــن سلســله  نامه ها کــه برخی با 
امضــای فرهــاد الفــت و باقــی بــا امضای 
مســعود رجــوی هســتند بــه ذکــر برخــی 
کشــورمان  در  منافقیــن  خرابکاریهــای  از 
همچــون خــارج از دســترس ســاختن ۲۰ 
هواپیمای جنگی فانتوم ارتش کشــورمان، 
پخش اعلامیه و امثالهم اشاره شده است. 
در پایــان، منافقیــن از شــوروی تقاضــای 
کمــک مالــی بــه ارزش ۳۰۰ میلیــون دلار 

کــه  نمودنــد  درخواســت  نیــز  و  کردنــد 
امــکان تــردد از مــرز را در صــورت فــرار از 
کشــور برایشــان فراهــم آورنــد. بــه عــلاوه 
تقاضــا نمودنــد در صورت ایجاد مشــکل 
برای مســعود رجوی در فرانســه، ســفارت 
شوروی در فرانســه کمک کند که رجوی از 
آنجــا موفــق به خروج شــود. از مدتها قبل 
تصویــر ایــن نامه بــا توضیــح آن در مقاله 
ویکیپدیــای انگلیســی موجــود بــود. ولــی 
کاربــران طرفــدار منافقین چنــد ماه پیش 
با اســتناد به اینکه تصویر مربوطه متعلق 
به یک ســایت فارســی زبــان اســت اعتبار 
آن را زیــر ســؤال بردنــد و در نتیجــه ایــن 
تصویــر از مقالــه حذف شــد. در اینجا باید 
توضیح بدهم که در حال حاضر منافقین 
درحال تشــکیل اتحــادی با دولــت فعلی 
امریکا هســتند و در نتیجه هرگونه افشــای 
رفتارهای کمونیســت گونه آنها در گذشــته 
برایشــان خجالــت آور اســت. این مســأله 
تلاش آنها را در مخالفت با انتشــار عکس 
نامــه مزبور در ویکیپدیــا توضیح می دهد. 
اما ما هم دســت بردار نبودیم. اول سعی 

کننــده  منتشــر  وبســایت  اعتبــار  کردیــم 
تصویر نامه را به اثبات برســانیم. شورایی 
در ویکیپدیــا وجود دارد که اعتبار منابع را 
رد یا تأیید می نماید. این شورا به ما گفت 
شــما باید به مؤسســه هــوور در دانشــگاه 
اســتنفورد که ادعا می شــود سند این نامه 
در آنجا نگهداری می شــود مراجعه کنید 
تــا اعتبار نامــه تأییــد شــود. از آنجایی که 
مراجعــه حضــوری بــه اســتنفورد مقدور 
نبود، بر آن شــدم تا با مکاتبه الکترونیکی 
بــا ارگان مربوطــه فایل اســکن نامــه را از 
آنهــا به صــورت ایمیــل دریافــت نمایم. 
بــرای ایــن کار از آنجاییکه نمی خواســتم 
بــه  اشــاره ای  کنــم  ایجــاد  حساســیت 
ایرانــی بودنــم نکردم. به عــلاوه از ایمیل 
دانشــگاهی اســتفاده کــردم و گفتــم کــه 
استاد دانشــگاه هســتم و برای تحقیقاتم 
نیاز بــه این فایــل دارم. در کمال ناباوری 
پــس از چنــد روز مؤسســه مربوطــه فایل 
کامل نامه  منافقین به شوروی و نیز پاسخ 
شــوروی به منافقین را برایم فرســتاد. به 
این ترتیب من توانستم مدیران ویکیپدیا 

را در مــورد اصالــت تصویــر مربوطه قانع 
بازگردانــم.  بــه مقالــه  را  و تصویــر  کنــم 
نتیجــه دیگر این کار این بود که به پاســخ 
وقــت  رژیــم  کــردم.  پیــدا  دســت  نامــه 
شوروی در پاســخ به درخواست منافقین 
گفته بــود کــه نمی تواند کمــک مالی کند 
ولــی موافقــت کرده بــود که امــکان تردد 
منافقین از مرزها را فراهم آورد. به علاوه 
بــرای امنیت مســعود رجــوی حرف های 
مســاعدی زده بود. مضافاً وعده داده بود 
که ســرکوب منافقین در ایــران را محکوم 
خواهــد کــرد.کار در ویکیپدیا بــه من چند 
چیــز را فهمانــد. اول اینکه برای ســاختن 
ذهــن فرزندانمان باید نســبت به محیط 
اطرا ف مــان حســاس باشــیم. این محیط 
شــامل جامعه فیزیکی و جامعه مجازی 
اســت. فراوان هستند افرادی که به دنبال 
منافع خود سعی در محو حقیقت، ایجاد 
نابســامانی، ترویــج بی ایمانــی، شــایعه، 
بایــد  لــذا  کننــد.  مــی  و غیــره  اغتشــاش 
همیشــه گروهی فعــال در صحنه حضور 
داشته باشــند تا جلــوی انحــراف را در هر 

محیطــی )فیزیکــی یــا مجــازی( بگیرند. 
نکتــه دوم اینکــه وقتــی در یــک جبهــه با 
داوران بین المللــی درگیــر هســتید شــما 
مجبوریــد به زبان همــان داوران صحبت 

کنید.
 این بدان معناســت که برای پیاده کردن 
آرمانهــا و اعتقــادات خــود لازم اســت از 
روشهای نوین استفاده کنید. از ملزومات 
روشهای نوین این است که بعضی وقتها 
اعتقــادات خــود را در دل مخفــی کنیــد و 
آنهــا را فریــاد نزنیــد. در عــوض به روش 
دیپلماســی و قوانیــن بین المللــی عمــل 

نمایید و زبانی نرم داشته باشید.
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